تذكرات خيلي مهم

ازکلیه علاقمندان به نوشته دکترخانجانی خواهشمندیم قبل از ورود به دايرۃ المعارف حتماً مطالب زیر را مطالعه نماييد.
1-سلام

سلام برشما وهمه انسانها ، سلام به کسانیکه دنبال حق وحقیقت می گردند ودلشان آتشکده عشق به حقیقت است. کسانیکه نمی خواهند در دوران کوتاه زندگی دنیویشان بخورند و بازی کنند و بخوابند و درظلمات زندگی کنند و سلام بر کسانیکه معمار خویشتنند وبه دنبال معرفت نفس هستند.
سلام بر همه انسانهای آزاده که برای انسان و انسانیت جان کندند و جان دادند تا جان را برای دیگران نیز به ارمغان آورند.

سلام بر همه همراهان شناخت عرفانی ، عزیزانی که آنها را دیده یا ندیده ایم در هر گوشه از عالم که بودند وهستند وخواهند آمد.

سلام به سلسله همه انسانهای خویشتن شناس و رهروان معرفت نفس ، سلام به همراهانی که مشتاقند دیگران و همه انسانها همگام با آنها باشند.
 ما همه موجودات این عالم را دوست می داریم و گل سر سبد او یعنی انسان را بیشتر ، عشق به جهان هستی است و بودنیهایش ، عشق ما رسیدن به کمال انسانی است و مقصد « عند ملیک مقتدر» است ، بیایید همنفسان با ما همگام شوید. سلام و درود خدا و ما بر شما باد.
از رستاخیز معرفت نفس عقب نیفتید که عقب می مانید و بازماندگان ، نور ندارند ولذا باید بسوزند تا به نور برسند. 
مجموعه  کتابها و  مقالاتی که در این لوح فشرده تقدیم شما می گردد « دایرۃ المعارف عرفان  » یا همان « معرفت نفس » یا خودشناسی است.
این مجموعه که حدوداً بیش از 170 جلد کتاب و رساله و 3000 مقاله و ده ها سخنراني از استاد عارف واصل و کامل « دکتر علی اکبر خانجانی» می باشد که در طول بیش از 30 سال بصورت مکتوب در آمده است. استاد هیچگاه اینها را به قصد چاپ کردن و نشر ننوشته اند بلکه حدیث نفسی بوده است از برای خودشان ، یعنی زمانی که خود را کاویده اند و جستجو کرده اند اینها را در درون خود یافته اند که صد البته امدادهای الهی در آن موج می زند و چیزی جز فضل و لطف و رحمت الهی نبوده است.
هر شخصی اگر در خود جستجو کند به دنیاهایی می رسد و جهانهای نادیده ای را بدست می آورد که بقول شاعر
 «  همتم بدرقه راه کن اي طائر قدس      كه دراز است ره مقصد و من نو سفرم »
 برای تمام کسانیکه با عرفان ناب اسلامی آشنایی ندارند و یا تصورات گوناگون از آن دارند برای اینکه دچار اشتباه و گمراهی و انحراف نشوند توضیحات زیر را ضروری می دانیم ، باشد که همه ما بتوانیم توفیق سالک الی الله بودن را بدست آوریم.
2- تعریف عرفان
عرفان اسلامی به زبان ساده که همان « معرفت نفس »  است ، راه رسیدن به خود و از درون خود ، خدا را یافتن می باشد.یعنی انسان به کمال مطلق برسد، یعنی به همانی که برای آن آفریده شده است و تمام چیزهای دیگر در مقایسه با آن وسیله محسوب می شود.

3-منبع عرفان
برای هر علم ومعرفتی منبعی لازم است و منابع شناخت بیش از چهار چیز نمی باشد که یکی از آن منابع « قلب ، دل» است  ، و ساير منابع تجربه ، عقل و وحي مي باشد. عرفان اساسي ترين منبعش « قلب » مي باشد كه در كتابهاي بسيار در اين رابطه توضيحات كافي داده شده است.

4-موضوع معرفت و منابع شناخت عرفان
چيزي كه ما مي خواهيم آن را بشناسيم « نفس » یا خود یا من هر کسی است و منبع آن نيز « قلب » است و این در کتب عرفانی اسلامی بصورت عالی آمده است ، لکن کتب گذشته دو نقص دارد ، اول اینکه به زبان تخصصی است و مغلق و پیچیده است مثل آثار «ابن عربی» دوم اينكه به زبان استعاره وكنايه و ايهام توسط بعضي از شعراي عارف مثل حافظ و مولوي و صدها نفر ديگر آمده است. لكن اين دايرۃ المعارف كه به شما عرضه مي شود بصورت زبان ساده و عمومي و بهترين تعبير « امي » آمده است. از طرف انساني آمده است كه تماماً بصورت دريافت و ديدن و رسيدن بوده است كه شاهد بر مدّعي اين مكتوبات است. 

5-صراط معرفت نفس
چقدر خوب است خواننده محترم برخی از كتابهايي را كه درباره عرفان اسلامي است  خوانده باشد ، كه وقتي با اين دايرۃ المعارف روبرو مي شود تعجب نكند، زيرا دنياي عرفان و معرفت نفس دنیای كشف و شهود روحانی است يعني انسان بسيار از دانايي ها را كه مي داند مي بيند و دريافت مي كند و حقيقت را در واقعیت كشف و شهود مي كند. هرعلمي در اين عالم يك ره يافتي و يك نتايجي براي جوينده آن دارد. جوينده معرفت نفس « كمال مطلق » را مي بيند و شهود مي كند. اسرار در اين عالم هستي منحصر به محدوده شما نيست كه فهم و ادراك كرده ايد ، حقيقت براي همه انسانها موجود است و همه بر اساس فطرت الهي مي توانند به آن دسترسي پيدا كنند. البته اول  براي خواننده يك معرفت نظري حاصل مي شود، اگر حركت نفسي در درون پيدا كند كم كم تبديل به معرفت عملي كه همان كشف و شهود است مي شود . « ليس للانسان الّا ما سعي».

كشف و شهود هر انساني متفاوت  است منتهي در جوهره الهي و شيطاني تقسيم بندي مي شود كه سالك الي الله و جوينده معرفت نفس بايد مواظب باشد. 

6-دنياي عرفان
دنياي عرفان اسلامي به نور مي رسد و هرجايي به نار و شيطان رسيد ، منبع نور وحي مسير را برايش روشن مي كند، براي همين بزرگترين منبع عارف بغير از منبع « دل » وحي قرآني است.هر چند انسان كامل براي استفاده كردن از تمام منابع ابائي ندارد و خود را بي نياز نمي داند. با نفس منجمد و متعصب و خشن ، انسان به جايي نمي رسد و در خود سقوط مي كند كه همان جهنم است. 

7- مطلق گرايي و معرفت النفس
ره پويان وادي معرفت بايد از «مطلق گرايي » و  «مطلق كردن » افراد پرهيز نمايند. اگر ما انساني را مطلق كرديم بعد مجبور مي شويم هر نوع دفاعي را از آن بكنيم و اين آغاز انحراف است ، بلكه از هر انسان عارفي بايد در حدّ خودش انتظار داشت ، انتظار بيهوده از افراد نداشته باشيم.شما از مطلق كردن هر عارفي بپرهيزيد، زيرا هر عارفي نيز مسير كمالي را طي كرده است و در زماني ناقص بوده است ، به مرور كامل شده است ، زماني جاهل بوده است و زماني مكاشفات باطل و شيطاني داشته است و شما ديده و شنيده و يا خوانده ايد ولي زمان ديگر كامل شده است و مكاشفات و شهوداتش حق و الهي گرديده است. جناب استاد عارف« دكتر علي اكبر خانجاني » و تمام عرفاي دوران تاريخ اسلام از اين قاعده استثناء نيستند ، براي همين شما در اين مجموعه مكاشفات و شهوداتي را كه مي خوانيد انتظار مطلق نداشته باشيد، وما فقط چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين را داريم كه تمام كشف و شهود و كرامات آنها رباّني و الهي است و قابل اعتماد و بقيه كشف و شهودات را بايد با آن ميزان و سنجش كرد ، البته اين قضيه تيغ دو لبه است، زيرا مواظب باشيد كشف و شهودات عرفا را زود با معيارهاي غلط نسنجيد تا زود منكر شويد ، بلكه سنجش هر چيزي مسير خود را دارد.

واضحتر بگويم اگر عارفي در كتابش و يا وصف حالش آمده است كه از انبياء امتحان خداشناسي بعمل آورد، اين را با حرفها و معيارهاي ظاهري نسنجيد ،بلكه ببينيد مراد از اين حرف چه بوده است درست مثل خوابي و رؤيايي است كه ما مي بينيم و محتاج تفسير بلكه تأويل است. ببينيم آيا مراد از انبياء و امتحان همين هايي است كه ما مي فهميم و يا مطلب چيز ديگري است. خداوند به هر كس زباني داده است و هر عملي هم زبان خاص خود را دارد و اشرف معارف كه معرفت نفس و شهود و كشف است زبان خاص خود را دارد
« هر كو نكند فهمي زين كلك خيال انگيز        نقشش به حرام  ار خود صورتگر چين باشد»
 پس ما در صدد قديس سازي و عرفان بافي نيستيم، لكن مشك آن است كه خود ببويد ونه آنكه عطار بگويد.

8-کشف وشهود ومعرفت نفس
مكاشفات وشهودات مراتبي دارد ، بعضي از آنها نازل وبعضي عالي و اعلي مي باشد. همه يك طور نيستند و اين بستگي به حال عارف و سالك دارد. بعضي از مكاشفات كه گزارش شده اند نشان مي دهد كه آنها چه رتبه اي داشته اند و اين بستگي به حالت عارف داشته است بعضي از مكاشفات در عالم خواب و يا بيداري اتفاق مي افتد كه خواننده محترم بايد بداند كه اينها چيست واين دايرۃ المعارف را كه مطالعه مي نمايد متوجه شود با چه مقوله اي روبروست.

مكاشفات استاد دكتر علي اكبر خانجاني بيشتر از جنس و نوع « ابن عربي » مي باشد ، لكن ولايت اهل بيت در آن ظهور تمام وكامل دارد كه اين به خاطر عشق استاد به اهل بيت پيامبر صلوات الله عليهم اجمعين وخاصه مولاي و قطب عارفين « حضرت علي عليه السلام » است این محبت ريشه در جان ايشان دارد.

9- كتاب وسنّت ومعرفت نفس
خواننده محترم بايد بداند اين دايرۃ المعارف را با كتاب الهي يعني قرآن و  « سنّت نبوي و اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين »بسنجد، هركجا منطبق نديد ، رو به سوي كتاب و سنت بنهد، زيرا هدف اين مجموعه تأييدي بر كتاب وسنت است و نه نقض و یا نقص آن ، البته و صد البته كه مخاطب عام بيشتر حواسش را جمع كند و مواظب باشد كه گمراه نشود ، نويسنده اين دايرة المعارف خود عاشق كتاب وسنت است و در صدد توضيح و تطبيق و تأويل كتاب وسنت با عرفان ناب محمدي(ص) وآل محمد صلي الله عليهم اجمعين است. براي همين هركجا مخاطب عزيز متوجه مطلب نشد ويا ديد با ظاهر كتاب وسنت نمي خواند رجوع به اهلش بكند و سوال كند از اهل ذكر و اگر باز متوجه نشد به اهلش واگذار نمايد. اين دايرۃ المعارف اقيانوس بي بديلي است كه هركس به قدر توانايي و ظرفيت خويش از آن بهره مي برد.

نويسنده اين نوشتار درطول عمر خود از دست قشري گرايان و ظاهرپرستان  وكفّار ومشركان و منافقان به عرفان  چه چيزهايي كه نديده ونشنيده است. افرادي كه خود را در پوسته اي قرار داده اند و معرفت نفس و عرفان وسلوك الي الله و معنويت و كشف وشهود را در مشتي اعمال ظاهري مي دانند و بويي از عالم معنويت نبرده اند ، در صورتيكه رعايت ظاهر با اخلاص كامل، طريقي براي رسيدن به باطن و واقع و عالم كشف و شهود مي باشد كه اين معنا در اين دايرۃ المعارف بصورت واضح و ساده و كامل آمده است.

پس اگر اين مجموعه را فهميديد كه به مراد نزديك شده ايد و الّا به اهلش بايد واگذار كنيد و سر خويش گيريد و كار خود كنيد.
 { اينچ مي گويم به قدر فهم تست      مردم اندر حسرت فهم درست} .
شما تاريخ علوم اسلامي را مطالعه كنيد، حداقل مقدمه تفسيرالميزان را بخوانيد تا بدانيد بر سر معرفت نفس وعلوم معنوي و الهي چه آمده است چقدر  جنگها و نزاعهاي علمي و طردها و ردها شده است ، در صورتيكه اگر زبان مختلف علوم براي همديگر روشن مي شد و اگر افراد جهل ها و تعصب ها را كنار مي گذاشتند حق خيلي زود براي انسان روشن مي شد هرچند كه بايد گفت اينها همه از جلوه هاي الهي است.

 مخاطب فهيم ما بايد بداند عرفان و كشف و شهود نيز ظاهر و باطن و محكمات و متشابهات دارد و عام و خاص تفسير و تأويل مطالب در اين مجموعه آنقدر ساده و روان و عمومي و امّي آمده است كه انسان دچار حيرت مي شود و اين از خصوصيات عرفان  آخرالزمان است كه بايد خدا را شكر كنيم زيرا در مقابل نعمت الهي بايد دو كار انجام داد، اول اينكه شكر خدا را بجا آورد كه شكر هر چيزي به قدر همان چيز است و بهره گیری از آن  و دوم اينكه بايد انسان وقتي نعمت خدا را بدست آورد به ديگران هم برساند که این زکات نعمات است و اين هر دو در قرآن آمده است.

10-زندگي ومعرفت نفس
پديد آورنده و مروجين اين مجموعه عرفاني نه طالب ترك دنيا هستند و نه ریاضت کشی و نه اعمال خارق العاده که بر خلاف عرف و شرع باشد . بلكه نويسنده اين مقدمه كه از نزديك استاد را زيارت كرده است ایشان را انسانی بسيار اجتماعي و روابط عالي انساني با اطرافيان و سرووضع معمولي و بسیاردوست داشتني یافته است که مطلقاً تافته ای جدا بافته از مردم نیست .
هركس يكبار استاد  « دكتر علي اكبر خانجاني » را ببيند فكر مي كند با ايشان سالها دوستي و آشنايي دارد ، و اين معمّا براي كسانيكه آثار ايشان را مطالعه می کنند بيشتر قابل لمس است.

اشتیاق استاد براي مسيري كه يك تنه رفته است بسيار زياد است و ايشان عاشق انسان و انسانيت و درست زندگي كردن هستند و اين بدست نمي آيد مگر با معرفت نفس.

11- سياست ومعرفت نفس

لازم بذکر است که استاد خانجانی و این مجموعه ای که پیش رودارید مطلقاً دارای اغراض و نیات سیاسی نیست و بلکه جهان سیاست و معضلات سیاسی نیز بعنوان یکی از موضوعات عرفانی مدنظر واقع شده است و این نوعی پدیده شناسی عرفانی است همانطور که تقریباً هیچ موضوعی در جهان نیست که مورد تحقیقات و مکاشفات عرفانی استاد قرار نگرفته باشد . برخورد استاد فقط با اندیشه ها می باشد و نه حامیان و حاملان آن .بنابراین هر نوع استفاده ابزاری از این معارف جهت اغراض سیاسی بر خلاف ماهیت این مجموعه آثار می باشد .

استاد دكتر علي اكبر خانجاني به هيچ وجه راضي به سوء استفاده از اين مجموعه عليه و يا تضعيف نظام نيستند ، بلكه هميشه خودشان در چهار چوب قوانين كشور زندگي كرده اند و خودشان همواره در كمك معرفتی و درمانی و مشاوره ای به مردم در هیچ جائی دریغ نداشته اند که همواره بی مزد و منت بوده است . منتهي هميشه با هر چه كه بر ضد انسان و انسانيت و ارزشها و شرافت و صداقت بوده است جهاد كرده و خود زماني یک مجاهد مبارز بوده است والان مسائل كشور و جهان اسلام وغير اسلام را رصد مي نمايند.

افراد حقه باز و شيّاد سياسي و دغل باز و مكار كه با « دين » و « انسان » بازي مي كنند و طالب دنيا و هواي نفس هستند و از نام ، نان مي خورند و از طرفداري اعتبار مي يابند و از فحش و ناسزاگويي و تهمت به ديگران مقام كسب مي كنند ، حسابش از مردان و زنان الهي جداست ، انسانهاي الهي هميشه مي سوزند تا از سوختن خود ديگران بهره ببرند و راه را پيدا كنند.

افراد انسان نمايي كه با كشيدن يك جمله از يك كتاب و يا يك بيت شعر از يك قطعه شعري و يا يك عمل كوچك از ميان صدها عمل بر ديگران خرده و عيب جويي مي كنند افراد مريضي هستند كه بايد خود را درمان كنند.

استاد دكتر علي اكبر خانجاني كه مي تواند بهترين زندگي مادي و مواهب آن را براي خود تهيه كند و يا خارج نشين و ساحل نشين شود خود را در طوفان حوادث و در وطن كه مورد طمع و تجاوز دشمنان خدا است قرار داده است و به همه مقامات دنيوي پشت پا زده است براي رسالتي بزرگ و انساني و الهي و این خود سندي است بر اين مجموعه كه جز اراده حق و كمك به انسان و انسانيت و شرافت و ارزشها و تبيين و تفسير  عرفان  منظور ديگري ندارد و هر آنچه را حق و حقيقت دريافت كرده است بدون هيچگونه ملاحظه سياسي و عرفي بيان نموده است.شما نگاه كنيد به تاريخ عرفان اسلامي كه چه حلّاج ها به خاطر آن بر سر دار رفته اند.

مبلّغ و مروّج اين دایرة المعارف یعنی نويسنده اين مقدمه خود از رزمندگان زمان جنگ و توفيق جانبازي دارد  و در تمام صحنه هاي سياسي حضور داشته و دارد و از نزديك خاك  و خاشاك و اصل و جعل را تشخيص مي دهد ، پس كسي نيايد با برداشت ظاهري و جعلي و انحرافي از اين دايرة المعارف معرفت نفس تيغي تيز كند و يا سري بجنباند و يا ريشخندي زند و يا عقده اي بگشايد چه هموطنان داخلي و چه خارجي ، كه اگر چنين كند بر انسانيت خويش قدم گذاشته است و شيطان را دوست خود نموده است.

ما عرفان اسلامي و فلسفه اسلامي و سيروسلوك و اخلاق اسلامي و سياست اسلامي و فقه و احكام و اقتصاد اسلامي و حقوق اسلامي و تعليم و تربيت اسلامي و تاريخ اسلام و همه وهمه را جلوه اي ازدين كامل اسلام ناب محمدي (ص) مي دانيم كه شامل اداره دنيا و آخرت انسان است و پرورش دهنده انسان کامل .
در عرفان و خودشناسی علوي و اهل بيت (ع) نماز و شمشير و جهاد و سياست و زندگي و صلح و قهر ، همه وهمه در جهت رسيدن به كمال مطلق و انسان شدن است و هركدام جايگاه خود را دارد و وسيله اي است براي رسيدن به لقاءالهي .
12- معرفت نفس و انواع انحرافات
از مطالب مهم ديگري كه به خواننده اين مجموعه سفارش مي كنيم اين است كه ، اين مجموعه را با تصوّف ساختگي و عرفانهاي هندي و ژاپني و درويش بازي و شيادي و كلاهبرداريهاي معنوي اشتباه نگیرید .

استاد دكتر علي اكبر خانجاني خود آگاه و عارف به تمام گروهها و فرقه هاي انحرافي در باب معنويت و عرفان مثل تصوّف هندی و صوفيگري و درويش بازی و يا گروهها و فرقه هاي انحرافي ديني- سياسي مثل بهائيّت ، وهّابيّت ، انجمن حجّتيه ، طالبان و القاعده و يا گروهها و فرقه هاي انحرافي نوظهور عرفاني مثل سايبابا، يوگا آناندا دالايي لاها ، پائول توئيچل ، کریشنامورتی ، اوشو ، دون خوان و غيره هستند و به افشای این عرفانهای دجالی پرداخته اند .
پس اين مجموعه از دايرۃالمعارف برخاسته از ضمير پاك و نفسي خود شناخته متّكي بر كتاب و سنت آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين است ، و هر كجا جز اين دريافت كرديد گمراه شده ايد و به اهلش رجوع كنيد.

اگر شما در اين مجموعه نام مبارك آل محمد(ص) همچون حضرت علي عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام را در كنار نامهايي چون مهاتماگاندي و ماركس و يا صادق هدايت و يا حنيف نژاد مي بينيد ، اين بخاطر اشتراك در انسان بودن است و حال يكي به كمال مطلق رسيده و يكي ديگر در راه مانده و ديگري سقوط كرده است و اين از عجايب انسان و معرفت نفس است و لكن اينها در راه انسان تلاش كرده اند.

و همینطور نکته مهم در مکتب انبیاء ، علمای آن مکتب است اگر در این مجموعه انتقادی از اهل علم و یا روحانی و روحانیت شده است آن دسته از کسانی هستند
که در طول تاریخ به رسالتشان عمل نکرده و نمی کنند و یا به تعبیر زمان ما طرفدار اسلام آمریکائی هستند.
خواننده محترم باید بداند جهاد در اسلام بر سر صفات بد انسان بوده است نه اینکه انبیاء و امام های معصوم و اولیاء خدا با انسانها سر جنگ داشته اند و ما نیز چنین 
اندیشه ای در سر داریم.
13- معرفت النفس و امام راحل قدس سره
مخاطبين عزيز ! اين عرفان ناب اسلامي زمان معاصر است و از فرش تا عرش را در بر دارد ، خوب بخوان ، چند بار بخوان ، عجله نكن ، زود قضاوت نكن ، حكم صادر نكن ، قاضي نشو ، سياستمدار مشو ، خود را عارف بين نخوان ، صبور باش ، آنچه در فكرت زود نمي پسندي فرياد نزن ، بگذر و بگذار ،اگر فهميدي و شدي ،  راهنماي ديگران هم بشو كمك به ديگران هم بكن ، خود را پيدا كن و كمك كن ديگران هم خود را پيدا كنند.

اين مجموعه تفسير زيبايي است از عرفان دوران آخرالزمان ، مثل آن است كه « ابن عربي » زنده شده است و حافظ و مولوي ، و بهتر بگويم بسياري از عرفا زنده شده اند ، بله همه عرفا اينجا جمع شده اند و تشكيل گروه سرودي براي انسان داده اند.

اي عزيز ، من و تو بايد مواظب باشيم سقاي لب تشنه نباشيم و خود بنوشيم و بنوشانيم . اگر اين مجموعه را خواندي زود دچار غرور و تكبر نشو وانتظار كشف وشهود نداشته باش كه سالكين الي الله مقصدشان اينها نيست ، بلكه به خود واقعي و خدا رسيدن مي باشد.

اي عزيز ، مردم زمان ما گوشها را بسته اند ، پس شيپور زن قهاري بايد باشي مثل شيپور عالم قيامت كبري ، تو صغرايش را بنواز قبل از عالم برزخ ، والّا مردم مجبور مي شوند در عالم برزخ با شلاق گوش بدهند. البته اول باید خود پنبه ها را از گوش در آوریم .
من در اين مقدمه از هيچ عارفي مطلبی نمي آورم ، مگر از عارفي كه خواست بگويد و نگذاشتند و انسانها را محروم كردند از فيض آن ، و اينها را مي آورم تا دست تمام فتنه گران و دسيسه بازان و حقه بازان و شيادان و شياطين جني وانسي و ابليسي شكسته وبسته شود و دهانشان دوخته و لجام بخورد و پايشان لنگ شود و فكرشان دچار نسيان و فراموشي شود و عملشان تباه گردد و اخلاقشان نابود شود. الهي آمين يا رب العالمين

و اين مطالب از كسي نيست جز امام راحل قدس سره كه الان در جنّات برزخ خشنود  عند ربهم هستند.
 مطالب را بصورت گزيده و كافي و وافي از تفسير سوره حمد امام خمینی مي آورم تا حجتي سترگ و بزرگ باشد بر اين مجموعه دايرۃ المعارف  عرفان  ، تا كور شود آنكس كه نتواند ببيند:
1-من به مرحوم آقاي شاه آبادي رحمة الله كه براي عده اي از كاسبها آنجا مي آمدند نزد ايشان مسائل را همانطوري كه براي همه مي گفت ، براي آنها مي گفت . من به ايشان عرض كردم آخر اينها واين مسائل ؟! گفت : بگذار اين كفريات به گوش اينها هم بخورد؟!

2-ادعيه و قرآن و اينها همه با هم هستند. اين عرفا و شعراي عارف مسلك و فلاسفه و اينها هم همه يك مطلب را مي گويند ، مطالب مختلف نيست ، تعبيرات مختلفه است و زبانهاي مختلف ، زبان شعر خودش يك زباني است.

3- نظر من به اين است كه حيف است يك دسته اي از اهل علم كه مردم صالح ، خوب ، آنها اولا محروم بمانند از يك مسائلي. ما آمديم قم ، مرحوم آقا ميرزا علي اكبر حكيم ( خدا رحمتش كن ) در قم بود . وقتي كه حوزه علميه قم تاسيس شد ، يكي از مقدسين آن هم خدا رحمتش كند ، گفته بود كه ببين اسلام به كجا رسيده است كه در خانه آقا ميرزا علي اكبر باز شد؟!

4 - عمده نظر من به اين بود كه اين سوء تفاهم برداشته شود و اين اختلافي كه در مدرسه هست و بين مثلا اهل علم هست برداشته شود و جلوي معارف گرفته نشود ، اسلام فقط عبارت از احكام فرعيه نيست.

5- « هوالاول والاخر والظاهروالباطن» هرچه ظهور است ، اوست نه اينكه از اوست ، هوالظاهروهوالباطن، و هوالاول و هوالاخر، مراتب براي جلوه هاست ، لكن آنطور نيست كه جلوه ها از متجلّي ، جدايي داشته باشد ، البته تصورش مشكل و بعد از تصور تصديقش آسان است.

6- واقع مطالب اين است كه غير از دريا چيزي نيست ، موج دريا همان درياست ، عالم هم يك موجي است.

7-قلب باب ديگري است ، قرآن يك حقيقتي است، و اين حقيقت آن هم به قلب وارد مي شود ، قرآن سرّ و راز است ، سرّ سرّ است ، سرّ مستسر به سرّ است، سرّ مقنع به سرّ است، و بايد تنزّل كند، بيايد پايين ، بيايد تا اينكه برسد به اين مراتبه نازله ، حتي قلب خود رسول الله كه وارد مي شد ، باز تنزّل بود يك تنزّلي كرده بود تا به قلب وارد مي شد بعد هم از آنجا بايد نازل بشود تا برسد به آنجايي كه ديگران هم از آن بفهمند چنانچه انسان هم اينطوري است، انسان هم سرّ و سرّ وسرّ است، 

ما يك چيزي از انسان مي بينيم عبارتست از : همين چيزي كه هست ، يك حيواني است اين كه هست حيواني است چيزي غير از حيوان نيست ، آن هم حيواني بدتر از ساير حيوانات ، لكن حيواني است كه اين خاصيت را دارد كه مي شود اين حيوان برسد به انسانيت و برسد به مراتب كمال و كمال مطلق تا آنچه كه در وهم ما نيايد آن شود ، پس عدم گردد.
8- جلوه حق تعالي است در اين تعيناتي كه هست ، تعينات نه اينكه تعيني باشد و نوري ، نور وقتي جلوه فعلي بكند ، تعينات لازمه اش است.
9-واميدواريم كه باورمان بيايد كه بايد چنين مسائلي باشد بعضي از قلوب اصلاً انكارمي كنند ، بعضي اشخاص اصلاً انكار دارند ، همه مسائل معارف را انكار مي كنند ، آنيكه در منزل حيوان است ، اصلاً نمي تواند باور كند كه ماوراي اين مقام حيواني چيزي ديگري هست.
10- همه مصيبتهاي بشر هم همين است كه يك واقعيات را نمي تواند ادراك كند جحود مي كند ، نمي تواند برسد به آنچه اولياء خدا رسيده اند جحود مي كند اين كفر جحودي كه بدترين اقسام كفر است ، بايد اول قدم اين باشد كه اين چيزي كه واقع شده است و در كتاب و سنت هست اولياء هم مي گويند ، عرفا هم به اندازه ادراكشان مي گويند ، فلاسفه هم به اندازه ادراكشان مي گويند.
11-تمام عبادات وسيله است ، تمام ادعيه وسيله است ، همه وسيله براي اين است كه انسان اين لبابش ظاهر بشود. آنكه بالقوه است و لب انسان است اين به فعليت برسد و انسان بشود.انسان بالقوه انسان بالفعل بشود ، انسان طبيعي مي شود يك انسان الهي بشود بطوري كه همه چيزش الهي مي شود ، هر چه مي بيند حق مي بيند. انبياء هم براي همين آمده اند ، همه اينها هم وسيله اند ، انبياء نيامده اند حكومت درست كنند ، حكومت براي چه مي خواهند ؟! اين هم هست ، امّا نه اينكه انبياء آمده اند فقط دنيا را اداره كنند ، حيوانات هم دنيا دارند و دنيايشان را اداره مي كنند.
12- اين ربط ما بين حق وخلق از مسائلي است كه تصورش از تصديقش مشكلتر است ، تصديقش را مي شود كرد ، اگر آدم تصور كند ، اما چطور تصور كنيم كه يك موجودي هيچ جا از آن غايب نباشد؟ هم چنين نباشد كه يك جا نباشد ؟ باطن اشياء هست،ظاهر اشياء هست ، معلولش هم هست.
13 شما هم در دعايتان هست كه علي « عين الله » يعني چه ؟ نورالله ، عين الله ، يدالله ، معروف است ، يدالله يعني چه ؟ اين همان تعبيري است كه آنها مي گويند ة در روايات شما هم دارد كه : « صدقه كه بدست فقير مي دهيد ، بدست خدا مي رسد.» در قرآنتان هم داريد : كه « وما رميت اذرميت ولكن الله رمي » يعني چه ؟
14- معرفت نفس و چهره ماندگار
استاد دكتر علي اكبر خانجاني در اين دايرۃ المعارف عرفان معرفت النفس  سعي و تلاش بليغ كرده اند  مطالب به آساني در دسترس مردم و امّت قرار گيرد و هيچگونه قيد و بندي در اين آثار براي خود نخواسته اند . ايشان با كمال اطمينان وايمان اين مجموعه را به جامعه اسلامي و جهان انسان و انسانيت بدون كوچكترين حق چاپ و تاليف و كپي رايت و امثال اينها عرضه كرده اند و فقط دل به  خدا و انسان وانسانيت بسته اند و اين جهاد نفسي اكبر است. تمام سفارش ایشان به اینجانب که مسئولیت انتشار مجموعه آثارشان را به بنده محول کرده اند اینست که این مجموعه با قیمت تمام شده بدست مردم برسد بنابراین قیمت این لوح فشرده برهمین اساس تعیین شده که مربوط به شرکت انتشاراتی می باشد و جناب استاد حتی در همین حد هم ناراضی هستند که چرا در کشور ما این امکانات وجود ندارد تا لااقل معارف دینی و تألیفات کسی که کمترین توقع مادی از آثار خود ندارد بتواند بطور رایگان بدست مردم برسد .
بعضی از افراد اهل علم و دانش  كه براي سياه مشقهاي خود چه ها كه نمي كنند و چقدر دنبال نام و نان هستند و امتياز گرفتن و جشن و سمينار برگزار كردن و در يك كلام چهره ماندگار شدن . و اين خود امتياز ديگري است بر اين مجموعه ( آنكه تو را شناخت جان را چه كند ؟)
15 -هركس جاي خودش
عزيز خواننده كه انساني هستي ، ان شاء الله ، خدا دوست دارد هركس خودش باشد و كسي جاي ديگري نباشد و خدا اين چنين مخلوقاتش را آفريده است، بر داشته هاي ديگران حسرت نخور ، تو سعي و تلاش خود را بكن ، تا جايي كه بايد برسي مي رسي نمي خواهد نقش ديگران را بازي كني ،اهل بدل كاري هم نباش ، فقط خودت باش ، پس هوس دكتر خانجاني شدن و هر عارف ديگري را از سر بيرون كن كه گمراهي است ، استاد دليل و راهنما وامام است و نه شخصيتي كه بخواهي جايش را بگيري و پر كني كه اين دنيا طلبي و هواي نفس پرستي است.
جام مي و خون دل هريك به كسي دادند                    در دايره قسمت اوضاع چنين باشد

16- فريادهاي استاد
اگر استاد در اين مجموعه فرياد ميزند و بر تو و جان تو لفظ كفر و شرك و نفاق و ظلمت را تداعی می کند ، بيهوده ناراحت و غمگين و افسرده و مايوس نشو ، بلكه سعي كن ازخواب بيدار شوي ، اين دوستي انسانيت است براي انسان ، نه هوسي از انسان براي انسان ، «من» ها در اين مجموعه دعوت به كمال است و براي ايمان آوردن مخاطب و نه انانيّت نفساني كه محل ظهور شيطان و ابليس است . 
پس اگر فريادي است براي هدايت انسان است و اگر نقد اطرافيانش را مي كند هشداري براي آنها و ما محسوب مي شود . و اگر از خود و خويشتن ستايشي مي كند ، مقام بلا کشی در راه حق را ستايش مي كند . به هر صورت اينها همه هدايت و راهنمايي است ، تو خواه پند گير خواه ملال.
17- انسان غربي آخرالزمان 
اي انسان زمان ما ، زمان ما زمان عجايب و غرايب است . خداوند تبارك وتعالي در قرن بيستم « انسان غربي» را به نمايش گذاشت و تمدني به دست اين « انسان غربي» بنا نهاده است غولي كه شناخت آن جهادي بزرگ فرهنگي محسوب مي شود.
انسان غربي مي خواهد در تمام جهان از خود كپي بگيرد و خود را تكثير كند ، انسان غربي كه براي  « انسان شرقي » هنوز ناشناخته است ولی جناب استاد از هزار توی هویت انسان مدرن پرده بر گرفته است و هیچکس تا به امروز به چنین کار بزرگی نائل نیامده است . 
آيا در اين انسان غربي آمالي يافت مي شود ؟ آيا وجود اين انسان غربي همان انسان بما هو انسان فلسفي است وهمان « هو» ي عرفاني است؟اين دايرۃ المعارف عرفان معرفت نفس  نقدي است شگرف و ستودني بر « انسان غربي » و هشداري است بر « انسان شرقي » و چراغي است در جامعه ما كه دچار انحطاط و عقب افتادگي انساني و انسانيت نشويم و اين چيزي نيست جز لطف و حجت الهي كه ما سقوط نكنيم و مقدمه الظهور باشيم ان شا ء الله يا رب العالمين
18-شناخت دين و سختي آن
اي عزيز ، انسان بايد بداند شناخت « دين » و « وحي آسماني » و « انسان » و « انسانيت » كاري است بس مشكل آسان، يعني سهل ممتنع ، يعني اينكه آسان است براي كسانيكه بخواهند به معرفت النفس برسند و ممتنع است براي منكرين و معاندين و مستكبرين و در يك كلام « الضالين » 
شما نگاه كنيد بدن وجسم انسان كه مشهود هست و اين همه دانشگاه و استاد و كتاب و دانشجو مشغول به شناخت آن هستند تا كجا پيش رفته اند ، خوب اين را مقايسه كن با « دين » و « وحي » و « عرفان» و « روح» كه دستي در آستين غيب الغيوب هم دارد ، براي همين شناخت نفس و معرفت روح مجاهده و سعي جدي همراه با صدق و صداقت را می طلبد و الا ممكن نيست.
19- منكرين معرفت نفس 
براي منكرين معرفت نفس و امامت و ولايت فقط يك نمونه تاريخي مي آورم تا حجتي باشد براي كسانيكه اين مجموعه را مي خوانند و بدانند اگر كسي به مقام والاي معرفت نفس و كمال مطلق رسيد ، نمونه هاي غيبي در زندگيش زياد است و نبايد بر اهل معرفت و اولياء خدا خرده گرفت و عيب جويي كرد .
از دلايل حقانيت حضرت علي عليه السلام و غدير ، نزول عذاب بر نعمان بن حرث است كه روز غدير از خدا خواست اگر آنچه محمد رسول الله صلي الله عليه وآله درباره ولايت امير مومنان علي بن ابيطالب عليه السلام مي فرمايد حق و از جانب خداست ، سنگي از آسمان بر سرش فرود آيد . همان دم سنگي فرود آمد و او را هلاك كرد وكشت و اين آيه نازل شد : « خواهنده اي درخواست عذابي حتمي كرد ، عذابي از سوي خداي صاحب والايي ها كه بر كافران نازل شود و كسي نتواند جلوي آن را بگيرد.( سوره معارج آيات 1تا4)
ونيز روايت شده آنكه عذاب را براي كافران از خدا طلبيد ، پيامبر بود . نام آن شخص ، نضربن حارث و حارث بن نعمان و غير اينها هم ذكر شده است كه براي هدف ما فرقي نمي كند.
20-عجايب معرفت نفس
جانان مطالعه كننده و خواننده اين دايرۃ المعارف اگر عجايبي در اين مجموعه ديدند مطمئن باشند بسيار مهمتر از آن در قرآن آمده است منتهي كسي زياد توجه نمي كند.
آيا شما جريان تخت بلقيس در قرآن را خوانده ايد كه چگونه از كشور يمن به كشور شام و سوريه فعلي آورده شد ؟ آيا در آسمانها آمد؟ چه قدرتي به يك لحظه آن را از اين مسافت دور آورد؟ آن شخص كه اين كار را كرد داراي چه مرتبه اي از انسانيت بود ؟ حضرت خضر چگونه كشتي مردم را سوراخ مي كند؟ فرزند شخصي را مي كشد؟ و ديوار كسي را مي سازد؟چه ماموريتي دارد؟چگونه يك پيغمبر خدا با آن درجاتش يعني موسی بر اين حوادث صبر نتوان بكند، فرق اين دو انسان در چيست ؟ ( حضرت خضر وموسي عليهما السلام)
آيا هنوز حضرت خضر مامور الهي است و درحال ماموريت است ؟ 
آيا كسي را مي كشد و اموالي را نابود مي كند ؟ و آيا اینها  فقط يك حادثه تاريخي بود و سنت نيست ؟اين مجموعه را بخوانيد تا چراغي باشد براي هدايت شما .پس بر ما خرده و اشكال نگيريد.
21-سنت نگارش و معرفت نفس
دراين مجموعه شما به روش سنتي و تاريخي برخورد نمي كنيد كه مطالب تركيبي و تاليف از نوشتار علماء و اولياء پيشين باشد.
بلكه اين مجموعه بيشتر برآورده از خود معرفت نفس است ، و يا به تعبيري باز نويسي خويشتن است ، كاويدن خويشتن ، براي همين شما كمتر به استنادي و يا سندي از كتابي برخورد مي كنيد ، هر چند كه از گذشتگان و تاريخ انسان و انسانيت هم استفاده شده است البته بيشتر بازنويسي « انسان معاصر» و «انسان آخرالزمان »است.
22-جمعبندي ما
توضيحات بسيار زياد ديگري نياز است و لكن آنها را خود شما در متن دايرۃ المعارف جستجو كنيد و اينها كه ما آورديم فقط تذكري و زيره اي بود كه به كرمان آورديم لكن باز براي جمع بندي مطالب زير  را تذكر مي دهيم :
1-   عرفان ناب اسلامي فطرت پذير است نه فطرت گريز : عرفان راستين منطبق بر نيازهاي اصيل انساني و اراده اصيل است ، نه عرفان بي اعتنا به گرايشهاي والا و گوهرين آدمي يا بهانه اي براي برآوردن نيازهاي حيواني و تحقق اراده انسان ممسوخ .
2-   اخلاق بنياد است نه ضد اخلاق : يعني عرفان راستين ، عرفان شجاعت وعزت است نه خواري و ذلت ، عرفان اخلاص است نه رياكاري ، عرفان موحد پروري است نه برده پروري، عرفان عفت است و حيا نه وقاحت و بي بندوباري ، عرفان ايثارگري است نه خودخواهي ، عرفان صدق و راستي است نه نيرنگ و دغل و...
3-      عرفان ناب اسلامي ، عرفان خودگرايي و خردپروري است نه عقلانيت گريزو عقل ستيز.
4-   بصيرت بخش وحقيقت جو است نه جهالت و خرافه و اسطوره ، عرفان راستين معنويتي چارچوب دار و نظام مند مبتني بر درك هستي عالم و آدم است نه بي پايه و مبنا و عاجز از ارايه تفسيري براي معمّاي هستي و راز حيات آدمي.
5-   عرفان ناب اسلامي ، عرفان حضور و رسالت است نه انزوا و عافيت ، عرفان ناب حساس به سرنوشت اجتماعي انسان و مسئوليت آفرين در برابر توده هاي فقير و تحت ستم است ، نه عرفان بي تفاوت و عافيت طلب.
6-   شريعت بنياد است نه شريعت گريز : عرفان راستين پايبند به ظاهر و باطن قران و سنت بلكه برآمده از آن است نه بي اعتنا به شعائر و دستورات دين.
23-سير مطالعاتي آثار
خواننده محترم خود ابتدا يك سيري در آثار داشته باشند وموضوعات را با دقت مطالعه كنند و اول از مطالب مورد نياز خود استفاده كنند ، ولي سعي كنند تا آنجا كه امكان دارد تمام آثار را مطالعه نمايند كه اگر خوب وبا دقت مطالعه كنيد كم كم درون شما با بيرون شما (اين مجموعه) يك هماهنگي فطري ايجاد مي شود و چراغ روشني مي شود در درون شما كه شما را راهنما باشد. در تاریخ ادبیات و تألیفات عرفانی بسیار اندکند آثاری که همه فهم باشند و نیز بسیار اندکتریند آثاری که حتی مطالعه صرف آن موجب انقلاب روحی و گشایش مادی و معنوی و پیدایش شفاعت و کراماتی در زندگی خواننده شود و این مجموعه از این مقوله است که با مطالعه اش این حقیقت را با زبان دل اعتراف خواهید کرد همانطور که بسیاری اعتراف کرده اند در حقیقت این مجموعه به مانند حوض کوثری است که هر تشنه لبی را به لحاظ روحانی سیراب و سرمست می کند .
اين مجموعه آيات انفسي است و آيينه است ، جمال الهي را درآن به وضوح مي توان مشاهده كرد.لكن براي سهولت بيشتر امّت ، پیشنهاد می کنیم که به ترتیب زیر آثار کتابخانه را مطالعه فرمائید : 
1-انسان كامل(سرگذشت علّيين)که زندگینامه و شرح سیر و سلوک عرفانی بزرگان است . 
2-خداشناسي ها : خداشناسی طبیعی ، خداشناسی اجتماعی ، خداشناسی منطقی ، خداشناسی عرفانی ، خداشناسی جمالی و...
3-آدم وحوّا(فلسفه ازدواج و زناشويي فلسفه وجودي زن،فلسفه وجودي مرد،فلسفه ازدواج وزناشويي،فلسفه حجاب،زن شناسي}

4-خودشناسي عرفاني ويا معرفت النفس {مباني خودشناسي عرفان،رازمگوي عشق،معمّاي آزادي،فلسفه غرایز }

5-مباني عرفان درماني یا پزشكي قرآني،اسلامي،شيعی{احياي طب قرآني،ماليخولياي پزشكي،دردخدا،عرفان درماني چيست؟}

6-شيعه شناسي

7-زندگينامه دكتر علي اكبرخانجاني{زندگينامه ماوراء طبیعی من، هستی بایستی، ن والقلم }
8-كندوكاوي در اصول(4جلد)

9-فلسفه عشق(مثلث عشق ، رازمگوي عشق)

10-چندين جلد کتابها ی  ترجمه شده
11-دیوان اشعار
12-چه بايدكرد؟(دسورالعمل درباره بهزيستي و...) درواقع رساله عمليه عرفاني

13-هفت وادي معرفت{دروادي تجريد،دروادي عشق،دروادي فنا}

14-مباني رياضيات واعداد

15-حكمت ازلي و فلسفه آخرالزمان

16-فلسفه جهاني دين

17-رجعت شريعتي

18-لب الباب

19-اینست انسان(فلسفه اراده وهنر از ميان برخواستن)

20-فلسفه حقوق 

21-حكمت نوري(چندين رساله) { حكمت نوري،معمّاي وجود،ساقي نامه،بهشت در دوزخ،جبرواختيار،راز جاويدان وفلسفه حال،عقل چيست،شايد تو باشي،فلسفه وجود}

و صدها کتاب و مقاله دیگر
24-دعاي آخر ما
آخرين مطلب ما دعاي معصوم است كه حضرت سيد الساجدين امام زين العابدين عليه السلام در دعاي شريف « ابوحمزه ثمالي» مي فرمايند : « واختم لي بخير » يعني خدايا عاقبت من را ختم به خير گردان ، و اين دعاي همه ماها بايد باشد ، زيرا همه ما در خطر گمراهي قرار داريم ، شما ببينيد وقتي معصوم اينچنين دعا مي كند تكليف ما روشن است . انسان موجودي پيچيده است. زماني مي تواند تا عالي ترين مراتب انسانيت را طي كند و در اندك زماني سقوط كند مثل داستان برصيصاي عابد كه در تفاسير قرآن آمده است.
وخلاصه داستان چنين است :
« در ميان بني اسراييل عابدي بود بنام ( برصيصا) كه زماني طولاني عبادت كرده بود ، و به آن حد از مقام قرب رسيده بود كه بيماران رواني را نزد او مي آوردند و با دعاي او سلامت خود را باز مي يافتيد ، روزي زن جواني را از يك خانواده با شخصيت بوسيله برادرانش نزد او آوردند ، و بناشد مدّتي بماند تا شفا يابد ، شيطان در اينجا به وسوسه گري مشغول شد ، و آنقدر صحنه را در نظر او زينت داد تا آن مرد عابد به او تجاوز كرد ! چيزي نگذشت كه معلوم شد آن زن باردار شده ( و از آنجا كه گناه هميشه سرچشمه گناهان عظيمتر است) زن را به قتل رسانيده و در گوشه اي از بيابان دفن كرد .
برادرانش از اين ماجرا با خبر شدند كه مرد عابد دست به چنين جنايت هولناكي زده ، اين خبر در تمام شهر پيچيد و به گوش امير رسيد ، او با گروهي از مردم حركت كرد تا از ماجرا با خبر شود ، هنگاميكه جنايات عابد مسلم و ثابت  شد او را از عبادتگاهش فرو كشيدند ، پس از اقرار به گناه دستور داد او را به دار بياويزند ، هنگامي كه بر بالاي چوبه دار قرار گرفت شيطان در نظرش مجسم شد و گفت : من بودم كه تو را به اين روز افكندم ! و اگر آنچه را مي گويم اطاعت كني موجبات نجات تو را فراهم خواهم كرد.
عابد گفت چه كنم ؟ گفت : تنها يك سجده براي من بكني كافي است ! عابد گفت : در اين حالتي كه مي بيني توانايي ندارم ، شيطان گفت : اشاره اي كفايت مي كند ، عابد با گوشه چشم ، يا با دست خود اشاره اي كرد و سجده به شيطان كرد و در دم جان سپرد و كافر از دنيا رفت.( مجمع البيان-ج9-ص265)
اين كفر در عبادت و عرفان عملي كه انسان تا كجا مي رود و سقوط مي كند و بدتر از آن در معرفت نفس و عرفان ناب است كه دامنگير انسان مي شود و خداوند بايد در تمام مراحل و مراتب و منازل و مقامات معنوي و عرفاني يار و مددكار سالك و عارف باشد ( گركندنازي فروريزد قالبها)
25 - توضيح آرم معرفت نفس

آرم «مؤسسه عرفان عملی» توسط استاد دكتر علي اكبر خانجاني پديد آمده است و توضيح مختصر در زير آورده مي شود تا پرده اي از اسرار آن براي جويندگان معرفت النفس و طالبين عرفان  برداشته شود.

« اين آرم به مثابه جمال هويت ذاتي انسان است( در بالا مشاهده نماييد) و در هر فرد اهل معرفت بيانگر رويارويي « خود » و « خودم » { عارف و معروف- شاهدومشهود} مي باشد كه به لحاظي همانا رويارويي دل و ذهن نيز هست كه بصورت دو دل صنوبري شكل پديد آمده كه داراي چشم است كه بياني از همان چشم سوم بعنوان « چشم روح » ويا « نگاه خدا» مي باشد و مصداق اين كلام قرآن كريم كه « خداوند بين دل و ظاهر هر انساني حائل است»

دربيان ديگري اين آرم ، نماد واقعه هويت يابي بشر در رابطه اي صادقانه و مومنانه است و صورت واقعه « من - تو - او » مي باشد كه دو دل صنوبري به مثابه من و تو است و دل قلبي در ميان ، همانا « او » (هو) مي باشد كه فرد سوم بعنوان شاهد است كه موجب طلوع آفتاب معرفت گرديده است. اين نماد در معناي ديگري بيانگر رابطه مراد و مريد در عرفان اسلامي و كمال رابطه انسان است و اينكه فقط در اين رابطه است كه «هو» يعني پروردگار حضور دارد كه نور معرفت و هدايت را بصورت آفتاب در حال طلوع ، ساطع مي كند .اين آرم واضح ترين بيان تصويري از حقيقت عرفان اسلامي است كه در قلمرو معرفت نفس رخ مي نمايد.

26-ما وشما ( جان و جانان )
عزيزان جان جانان و مخاطبين دايرة المعارف عرفانی انتقادات و پيشنهادات و سوالات خويش را با آدرس زير در ميان بگذارند: 

ensan20114@yahoo.com
http://www.ensan1.blogfa.com
رسول ملكيان اصفهاني
